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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۸تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۰ – ۲۸؛ ۱۳۹۶ – ۰۸ – ۰۶؛ ۱۴۳۹ – ۰۲ – ۰۸شنبھ 
فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوَْ يخَْشَىٰ   )٤٣طَغَىٰ (ٱذْهَبَآ إِلىَٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  )٤۲اَ تنَِيَا فيِ ذكِْريِ ( أَخُوكَ بِآَ�تيِ وَل ٱذْهَبْ أنَتَ وَ  )٤١( ٱصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي وَ 
نَآ أوَْ أَن يَطْغَىٰ ( )٤٤( رَسُولاَ رَبِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ إِسْراَئيِلَ فأَْتيَِاهُ فَـقُولاۤ إِ�َّ  )٤٦أرََىٰ ( قاَلَ لاَ تخَاَفآَ إِنَّنيِ مَعَكُمَآ أَسمَْعُ وَ  )٤٥قاَلاَ رَبَّـنَآ إِنَّـنَا نخَاَفُ أنَ يَـفْرُطَ عَلَيـْ
نَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ وَ  وَ  نَآ أنََّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَـوَلىَّٰ  )٤٧ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّـبَعَ ٱلهْدَُىٰ ( لاَ تُـعَذِّبْهمُْ قَدْ جِئـْ  َ�مُوسىَ  رَّبُّكُمَا نفَمَ  قاَلَ  )٤٨( إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَـْ
 )٥٠( رَبُّـنَا ٱلَّذِيۤ أعَْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  قاَلَ  )٤٩(

I. تفسیر 
 آوریم: در این آیات از اسم "ربّ" بسیار استفاده شده است. بنابراین، در اینجا توضیحي مختصر را در این ارتباط مي اشاره: .1

ء بھ سمت یسوق دادن ش یعنی "ربوبیّت"است.  "ربب"از  باشد و مشتقمی "تربیة"از مصدر ، "ربّ" اند دراصل لغتگفتھ
معانی مختلفی کھ برای "رب"  .استرابھ صورتي ثابت د را و این صفت ،باشدمی تربیت آنھا عھده دار شیاءا "ربّ ". شكمال

مالكیتّ، مصاحبت، یعنی  "ربوبیت"اند گفتھ ،باشند. از جملھیا لوازم تربیت می آثار و اند در واقع ھمھ از مصادیق وذکر کرده
العالمین" می توان تمامی  "ربّ تعبیر  . دریا تغذیھ ،قیمومت، ملازمت، تداوم بخشیدن، برآوردن حاجت، تعلیماصلاح،  سیادت،
مربی آن  ،و بھ این اعتبار ،و می پروراند ،کندبھ عنوان مثال، مالک امری آنرا حفظ می ،زیرا ایی را در نظر داشتاین معن

برای کلمھ رب بدون قید و بھ طور مطلق   ) کلمھ رب بھ معنای مالک بھ کار رفتھ است.۱۲:۵۰" (ارْجِعْ إِلىَ رَبِّكَ نیز ھست. در "
 شود. بھ عنوان مثال، گفتھرود. درمورد غیر خدا بھ طور اضافی و ھمراه با قید استفاده میغیر خدای متعالی بھ کار نمی

 شود: ربّ السفینھ، ربّ الداّر. می
ارُ "بھ صورت جمع کھ بھ کار رفتھ است، مثلآ،  "ربّ "در قرآن کریم کلمھ  جْنِ أأَرَْبَابٌ مُّتَفَرّقُِونَ خَيرٌْ أمَِ الّلهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ  "َ� صَاحِبيَِ السِّ

 "رب الارباب"ھای جزیی و اھل عرفان سخن از ربّ در آثار گاھي ارتباط با عقاید باطل غیر موحدان است. در )، ۱۲:۳۹(
 بھ معنای دیگری است کھ با توحید خداوند سازگار است.و این است، 

نَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ وَ  فأَْتيَِاهُ فَـقُولاۤ إِ�َّ رَسُولاَ ربَِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ إِسْرَائيِلَ وَ  .2 بْهمُْ قَدْ جِئـْ  و ،را اویایید پس، ب :لاَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّـبَعَ ٱلهْدَُىٰ ٱلسَّ  لاَ تُـعَذِّ
اي نشانھرا ایم تو آورده را، كھ عذاب مکن آنان و را، اسرائیل با ما بني رھا کن پس، توایم پروردگار فرستاده دو "ما بگویید،

 كند ھدایت را!" پیرويکھ  كسي باد از پروردگارت، و سلام بر
رسالت فعّال بودن است، و انجام تکلیف و ماموریتّ الھي. پس، آن دو را امر فرمود بھ بیرون آمدن ، )را ویآیید ا" (پس بفأَْتيَِاهُ "

از مقام جمع با حقّ تعالی، و غلبھ احکام وحدت بر کثرت، و رفتن سوي خلق و عالم کثرت، و رعایت احکام کثرت لیکن بھ 
" (برو) و (بروید) بود ولي اذْهَبَا" و "اذْهَبْ پیشتر خطاب خداي تعالی "ھمین،  شان، و شھود او در کثرات. شاید برايتوسطّ ربّ 

 .کھ من خود با شما ھستم) اطھ) (ھمان ۲۰:۴۶" (إِنَّنيِ مَعَكُمَآبا آن کھ فرموده بود، " " (پس بیآیید او را)فأَْتيَِاهُ در اینجا فرمود، "
، گویي خواستھ باشد آن دو را -علیھما السّلام -موسی و ھارونروي تایید و توفیق و عنایت با  ھمراھي خاصّ ازپس از آن 

با آن ھمراھي خاصّ با آن دو  -عزّ و جلّ  -اواگرچھ محتجب نگردند از شھود او در صورت کثرات، و  کھھشدار داده باشد 
رسالت  شرطو آیند، ینند کھ در حقییقت نزد چھ کسي ميبیمدانند و س، آنان میھمھ مخلوقات است. پ ااست، با ھمراھي عامّ ب

را کھ سبقت رحمت بر غضب و شفقت بر عباد الله است را رعایت کنند، و "قول لیّن" (سخن نرم) را فراموش نکنند، چرا کھ 
  است. -سبحانھ -مخاطب در صورت غیر او

تھ و جربھ نماید آنچھ را در گوینده نھفاست تا مخاطب آشکارا تابراز و آشکار نمودن ھدف از آمدن  " (پس، بگویید!)فَـقُولاۤ "
 پنھان است. 

اي ، پروردگارت ما را بھ عنوان پیامبر فرستاده است، چون تو محجوب شده" (ما دو فرستاده پروردگارت ھستیم)إِ�َّ رَسُولاَ ربَِّكَ "
ھ از او را نداري، لیکن اگر نیک گوش فرا دھي، و از پروردگارت با نفس خودت و دیگر اغیار، و امکان شنیدن بدون واسط

از عناد و لجاج و پیروي نفست باز داري خود را، سخن پروردگارت را، کھ تو ھمان عبد و مظھر او ھستي، خواھي شنید، و 
 او را اطاعت خواھي کرد.
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"، ارسال را با حرف اضافھ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ إِسْرَائيِلَ فرمود بگویید، "" (پس رھا کن با ما بني اسرائیل را!) فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ إِسْرَائيِلَ "
از آزادي و رھایي یعني  عبد الله بودنکند. ميتداعي  با "الی"، کھ معني فرستادن را "مع" آورد تا بھ معني آزادي باشد، نھ

باشند، نمي  -ھم پایگان خود، و نھ غیر و برتر از خودشان و نھ ھم نوعان -عبودیتّ غیر او، و عباد الله عبد ھیچ کس دیگر
، و ما -جماعت رسولان -آنھا آزاد و رھا ھستند حتیّ از ماھمان نشان الله است. کھ بلکھ آنان تنھا یک نشانھ عبودیّت دارند، 

 تعالی. -زادي آنھا ھستیم بھ اذن اللهفقط تامین کنندگان آ
 مولانا، در دفتر ششم مثنوي:
 نام خود وان علی مولا نھاد  با اجتھاد پیغامبرِ  زین سبب

 ابن عم من علی مولای اوست گفت ھر کو را منم مولا و دوست
 بند رقیت ز پایت بر کند  کیست مولا آنک آزادت کند
 ستا مؤمنان را ز انبیا آزادی ستا چون بھ آزادی نبوت ھادی

 یدچو سرو و سوسن آزادی کنھم  ای گروه مؤمنان شادی کنید
 خضابزبان چون گلستان خوشبی گویید ھر دم شکر آبلیک می

 شکر آب و شکر عدل نوبھار زارزبان گویند سرو و سبزهبی
بْهمُْ  وَ " ھاي اراده و خواستھ " (و عذاب مده آنان را) بیش از این با اسارت و بندگي و سلب آزادي و اختیار از آنان، و تحمیللاَ تُـعَذِّ

 شان.و ربّ برتر آنان خواندن خودت، و قطع نسبت آنان با پروردگار حقیقيشان بھ خودت، بت دادنخود بر آنان، و نس
نَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ " در آن، و خود و دیگران اي از پرودگارت)، کھ بشناسي آن را اگر نیک نظر کني ایم تو را نشانھ" (آوردهقَدْ جِئـْ

 وردن چنین آیتي. پس از آن تو را حجّتي نباشد در عدم امتثال فرمان پروردگارت. را عاجز یابي از آ
" (و سلام بر کسي باد کھ پیروي نماید ھدایت را!) پس، اگر خواھي کھ ایمن باشي از ھر گزندي ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّـبَعَ ٱلهْدَُىٰ  وَ "

، و پیروي کن از فرمان برکات آن محروم، ھدایت پذیر باش وکھ تو را از اصل حقیقت خودت محجوب کند، و از خیرات 
 پروردگارت!

 شیخ عبدالکریم جیلي در الکمالات الإلھیھ در شرح اسم "السّلام" خداي تعالی چنین آورده است:
از اوست کھ سلامت داشتھ است حضرات حقائق وجود را از لاحق شدن بھ عدم، و منع کرد مراتب را ": السَّلاَمُ " اسم او

 اختلاط بعضی از آنھا بھ بعضی دیگر.
تجلي او تعالى در سائر أسماء و صفاتش، کھ سلامت صفتش، ھمان سلام، و آن عبارت است از و این اسم اسم صفت است، و 

ا با شان، و مبھم شدن بعضی از آنھکند مراتب آنھا را از ورطھ اختلاطدارد با آنھا حقائق وجود را از مھالک عدم، و حفظ میمی
کند او تعالى را از اینکھ سلامت بدارد حقیقت ناریتّ (آتشیّت) را در حقیقت مائیت (آبیّت) از اینکھ بعضی دیگر. پس، منع نمی

سازدشان و تلف دارد أشیاء را از آنچھ ھلاک می" است، کھ سلامت میالسَّلاَمُ برود أثر و عین [آنھا]. و عكس [آن] نیز. پس، او "
 کندشان.می

نَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَ  .3 ھمانا وحي شده است بھ ما کھ عذاب بر کسي است کھ دروغ شمرد و روي  :تَـوَلىَّٰ  إِ�َّ قَدْ أُوحِيَ إِليَـْ
 بگرداند!

نَآ" " (کھ عذاب) أَنَّ ٱلْعَذَابَ " دانیم، بدون ھیچ شک و تردیدي،و بھ علم یقیني مي، است بھ ما) شده" (ھمانا وحي إِ�َّ قَدْ أُوحِيَ إِليَـْ
" (بر کسي است کھ دروغ شمرد) سخنان عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ھاي منیتّ، "حقیقي، کھ ھمان احتجاب از ربّ باشد ھنگام کشف حجاب

نان، " (و روي بگرداند) از آتَـوَلىَّٰ  وَ رسولان را و آیات پروردگارش را و تصدیق نکرد آنان را با ایمان و اطاعت و تبعیتّ، "
و کران بھ سویي و راھي مقابل آنان رفت، و در نتیجھ، ھرچھ دورتر و دورتر شد از جوار رحمت پروردگارش، و الطاف بي

 ھاي گسترده رحمتش. سایھ
 موسی؟! ای دوتا گفت: پس، کیست پروردگار شما :مُوسىَ  �َ  رَّبُّكُمَا فَمَن قاَلَ  .4

شان بھ پروردگار او از روي رحمت و شفقت بود تا او را اعتماد و اطمیناني حاصل شود بھ چون ندانست کھ انتساب رسالت
یعني، چرا از )، موسی؟! پروردگار شما دوتا ای (گفت: پس، کیست "َ� مُوسىَ  رَّبُّكُمَا فَمَن قَالَ "خیر خواھي آن دو براي او، 
پروردگاري غیر از پرودگار من است، و دیگران را نیز پروردگاري غیر از را گویید، آیا شما پروردگار خودتان سخن نمي

گراي محض را از سخن آن دو نتیجھ گیري خواست تا بینش مشرکانھ و کثرات پروردگار من و غیر از پروردگار شماست؟!
بھ خاطر  را با آن کھ پرسشش درباره پروردگار موسی و ھارون، ھر دو، بود -السّلام علیھ -کند. تصریح فرمود نام موسی
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 -علیھ السّلام -در رسالت، و این کھ اگر او از پاسخ بازماند، ھمان داوري درباره ھارون -علیھ السّلام -علمش بھ برتري موسی
گره بر زبان داشتھ است،  -علیھ السّلام -دانست موسیيگفتھ شده است این بدان خاطر بود کھ م و یا بھ طریق اولی خواھد شد.

کلیم الله شده بود، و از خدا باز  -علیھ السّلام -و امید داشت کھ قادر نباشد بر رسا سخن گفتن در پاسخ او، غافل از آن کھ موسی
 نمودن گره زبانش را خواستھ بود.

 
گفت: پروردگار ما آن کسي است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس ھدایت  :ثمَُّ هَدَىٰ  ربَُّـنَا ٱلَّذِيۤ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ  قاَلَ  .5

 فرمود.
ي ما، نھ ما دوتا، و تو، بلکھ " (پروردگار ما)، ھمھربَُّـنَابھ او گفت، " -علیھ السّلام -گیري از مغلطھ او، موسیپس، براي پیش

رسد کھ را (آن کسي است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینش آن را)، بنابراین، نھ تو  "شَيءٍ خَلْقَهُ ٱلَّذِيۤ أَعْطَىٰ كُلَّ "ي چیزھا، ھمھ
دعوي ربوبیتّ کني، نھ ھیچ کس دیگري را، چرا کھ ربوبیتّ فرع خلقت است، و تو خالق خودت نیستي، تا چھ رسد بھ این کھ 

زیرا پروردگار ھمگان ھمان است کھ افریدشان لا ربّ نیستي، خالق دیگران بوده باشد، و نھ تنھا "ربّ اعلی" نیستي، بلکھ اص
افزون بر و خیرات ثانوي خاصّ خودشان، و شان بھ سوي کمالات " (سپس ھدایتشان کرد) ھمھ را در ھمان آفرینشثمَُّ هَدَىٰ و "

 آن، بھ صورت تشریعي آنان را کھ اراده و اختیار دارند.
اشیائى را با اندازه گیرى پدید  "خالق" از ریشھ "خلق"، بھ معناى كسى است كھخداي تعالی خالق ھر چیزي است، و  اشاره: .6

آورده باشد. اصل معنای لغوی "خلق" تقدیر و اندازه گیری خاص است اگرچھ بھ معنای ایجاد شایع شده است. لذا، گفتھ اند کھ 
تضى حكمت و وفق مشیئتش. "خلاق" مانند خالق است لیکن مبالغھ در آن بیشتر خدای تعالی خالق و مقدرّ اشیاء است بر مق

است. خدای تعالی خالق ھمھ است، و ھیچ کس او را خلق نکرده است، ایجاد کننده ھمھ است از عدم در حالی کھ موجود بود 
فت بھ خاطر آفرینشش، و منتّ می خود از ازل. و خلق می کند ھر چھ را بخواھد، و قادر است بر ھمھ چیز. بر خود تبریک گ

ُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ گذارد با خلق و آفرینشش بر خلق، "  .(پس، مبارک باد الله، بھترین خلق کنندگان) المؤمنون) ۲۳:۱٤"  (فَـتـَبَارَكَ اللهَّ
 گوید:" چنین میالْخَالِقُ ة، در شرح اسم "الات الإلھیشیخ عبدالکریم جیلی در الکم

 مشھود، تا در نتیجھ، عالم عینرا سوی  شعلمدر صور أعیان حكمي ثابت کشاند ": اوست کھ بھ بیرون میالْخَالِقُ او " اسم
ت اسم خالقیّ این  تصف و است، أسماء صفات أفعال از اسماین  تخمین.و كم وحُ ھ ب بودند موجودکھ ن آتعیین بعد  حس و با باشند

 دم عام.ھ عببود محكوم کھ ن از آوجود تام بعد بھ ما سوى الله مییابد عیَّن ت در آنیی کھ إلھ یتجلّ ت است از عبارآن  واست، 
"الھدایة" میل دادن است، و "ھدیھ"  در شرح این اسم شریف گفتھ شده است: در لغت"الھادي" نیز از اسماء الله الحسنی است. 

شود سوی کسی کھ ھدیھ را سوی او و ھدیھ داده میبدکھ دھد قلب کسی را شود کھ آن میل میبدان خاطر "ھدیھ" نامیده می
ھا ھا را بھ عمل، و گوش" ھمان مرشد و دلیل است، کھ ھدایت کرد دستالْھَادِي" است، و "الْھَادِيکشانده است. خدای سبحان "

ھ، و ھمھ را بھ امید.  ھا را بھ دیدن، و عقول را بھ تدبیر کردن، و قلوب را بھ معرفت، و أرواح را بھ مکاشفبھ شنیدن، و چشم
کندش بھ أخلاق داردش بھ نور توحیدش، و ھدایت میسازد ھر کھ را خواھد از عبادش بھ معرفتش و گرامی میمختص می

کند گناھکار را کند مردم را بھ آنچھ در آن است صلاحشان در معاش و معادشان، ھدایت مینیک و بھ طاعتش، و ھدایت می
ت را بھ جلب مصالح خود و دفع مضارّشان، با آنچھ قرار داده است در غریزه آنھا. ھدایت کرد عبادش بھ توبھ، و جمیع حیوانا

 ۲۰:۵۰" (ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكُلَّ شَيْ   رَبُّـنَا الَّذي أعَْطى" مطلق ھمان خداست، "الْھَادِيرا با آیاتش بھ معرفت ذاتش، و تخلقّ بھ أخلاقش. "
. تنھا اوست کھ )است كھ ھر چیزى را خلقتى كھ درخور اوست داده، سپس آن را ھدایت فرموده استپروردگار ما كسى طھ) (

ُ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدي مَنْ يَشاءُ بندد ھرچھ را بخواھد، "واھد، و میگشاید ھرچھ را بخلیدھایش میکمالک قلوب است و  " كَذلِكَ يُضِلُّ اللهَّ
 ).گذارد و ھر كھ را بخواھد ھدایت مى كندھد بیراه مىخدا ھر كھ را بخواالمدثّر) ( ۷۴:۳۱(

 گوید:" چنین میالْھَادِية، در شرح اسم "الات الإلھیعبدالکریم جیلی در الکمشیخ 
حقّ برد آنھا بر طریق مستقیم در یاوست کھ گرفتھ است نواصی (موی جلوی سر) أکوان را بھ سوی محلّ سعادتشان، و م

 اندکنندشان بدان، سوی بلوغ کمالشان، کھ برای آن خلق شدهیھریک از آنھا، و ھدایت م
نْسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُو فرماید، "خدای تعالی می و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنكھ مرا الذاّریات) ( ۵۱:۵۶" (نِ وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

كھ تسبیح آنمگر  یو نیست ھیچ چیزالإسراء) ( ۱۷:۴۴" (إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ  ءٍ وَ إِنْ مِنْ شَيْ فرماید،  ")؛ و خدای تعالی میبپرستند
)، پس شھادت داد برایشان بھ عبادت زیرا تسبیح عبادت است. بنابراین آنھا عابد ھستند، قائم بدانچھ خلق ستایش اوھ كنند بمي

 کرده است آنھا را بھ خاطرش. 
 " (و ھر کس را آسان باشد آنچھ برای آن خلق شده است).ميسَّر لِمَا خُلِق لهوكلٌ و او، علیھ السّلام، فرمود، "
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اى نیست ھیچ جنبنده( ھود) ۱۱:۵۶" (صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيَتِها إِنَّ رَبيِّ عَلىو برای ھمین، خدای تعالی فرمود، "
)، زیرا طریقی کھ گرفتھ است ی مستقیمدست دارد. بھ راستى پروردگار من بر راھرا در موی جلوی سر او مگر اینكھ او 

گردد سوی خدا، و خدای تعالی است ناصیھ ھمھ را سوی آن ھمان طریقِ سعادتِ آن شیء است، چرا کھ او از آن طریق بر می
ست در حقّ غیر او، و این ھمان خلق کرده است او را برای سلوک آن صراط. پس، آن صراط مستقیم است در حقّ او، کج ا

 محض ھدایت است.
)، یعنی دو طریق، کھ یکی از آن دو جاى بلنداو را بھ  و ھدایت كردیمالبلد) ( ۹۰:۱۰"  (وَ هَدَينْاهُ النَّجْدَيْنِ خدای تعالی فرمود، "
نتھای ھر سالکی است. خدای گردند سوی او، زیرا خدای تعالی مشود، و دیگری شقاوت، و آن دو بر میدو سعادت نامیده می

 ).ھاتنمسوى پروردگار تو است ھ و آنكھ بالنّجم) ( ۵۳:۴۲" (رَبِّكَ الْمُنْتَهى وَ أنََّ إِلىتعالی فرمود، "
و بدان کھ این اسم از اسماء أفعال است، و صفت آن ھدایت است. و آن عبارت است از إرجاع مخلوقات سوی او با سلوک 

 آن مخلوق بھ خاطر آن. و ھدایت دو نوع است. ھدایت مطلقھ و ھدایت مقیّده.طریقی کھ خلق شده است 
رساند، و در نتیجھ، سلوک پس، مطلقھ رجوع عالَم است سوی او بناچار، از ھر طریقی کھ باشد، زیرا ھر طریقی بھ خدا می

ھای شقاوت. و فرق بین دو طریق آن اهھای سعادت باشند یا رھا رساننده ھستند بھ خدا، خواه راهآن ھدایت است. و ھمھ راه
شود، و نیست در متن گردد بھ او و متصّل میگردد بھ خدا با قرب، و طریق شقاوت باز میاست کھ طریق سعادت باز می

ھای مختلفشان ھدایت شود. پس، ھمھ سالکان مھتدی ھستند، و سلوکشان در طریقواقع طریقی مگر آنکھ منتھی بھ خدا می
 خداست منتھای سفرشان. است، زیرا

و ھدایت مقیّده دو نوع است. نوعی ھمان ھدایت عوام است، و آن إتبّاع رسل است با سلوک سوی خدا بر طریقتی کھ پیامبرِ 
 آن وقت تشریع فرموده است.

با  باشد، و آن سلوک عبد است سوی خدا بر طریقتی کھ بر آن است نبی آن وقتو نوع دوم آن است کھ ھدایت خواص می
باطنش ولی تشریع نفرموده است آن را مگر بھ خاطر آنکھ بیم داشت بر آنھا از عدم وفاء بھ حقّ آن. و این نوع ھدایت تنھا بعد 

باشد. پس، چون حاصل شود این اوّلی و عبد سلوک کند بعد از آن طریق حقّ را حصول ھدایت اوّل است، کھ ھدایت عامّھ می
قیقتِ إلھیّھ و گرفتن از معدنی کھ گرفت از آن نبی او با تصرّف کردن در مملکت اسماء و در أسماء و صفاتش با معرفت ح

صفات، تصرّف مالک در ملک خود، و متصّف بھ اوصاف خود بعدِ مرتبھ و أصالت، نھ با عادت و پیروی، او مھتدی باشد، 
البقرة) (ھمانا ھدایت خدا ھدایت است)، ولی  ۲:۱۲۰" (الهْدُى إِنَّ هُدَى اللهَِّ هُوَ فرماید، "و این ھدایت خدا باشد. خدای تعالی می

خدا ( )الشوری ۴۲:۱۳(" إلِيَْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدي إلِيَْهِ مَنْ ينُيبُ  اللهَُّ يجَْتَبيفرماید، "ھدایت اوّلی ھدایت سوی خدا است. خدای تعالی می
). پس، عوامّ تابع نمایدھ از در توبھ درآید، بھ سوى خود راه مىگزیند، و ھر كھ را كھر كھ را بخواھد، بھ سوى خود برمى

شریعت خدا ھستند، خدا ھدایت کرده است آنھا را سوی خود، و خواص تابع أحوال او ھستند، برگزیده است خدا آنھا را و 
 ھدایت کرده است آنھا را بھ ھدایت خود. پس، فھم کن.

 
 

 

 
 


